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ریشه سیاه ما رینی

 روح های سیاهی که 
به شیطان فروخته شدند!

مسئله نژادپرستی و برخوردهای متعصبانه از جانب سفیدپوستان آنگلوساکسون، در کشورهای 
غربی و به خصوص در آمریکا، هرگز کهنه نمی‌شــود و مانند زخمی قدیمی اســت که نه تنها مداوا 

نمی‌شود، بلکه با گذشت زمان، بیشتر از پیش عود می‌کند.
در حال حاضر هم این زخم کهنه در آمریکا دوباره سر باز کرده و باعث درگیری مردم و اعتراض 
بیش از پیش رنگین پوستان این کشور شده است. هالیوود به عنوان سرویس فرهنگی آمریکا، برای 
جلوگیری از فوران خشم این رنگین پوستان در ساخته‌های جدید خود، حضور سیاه‌پوستان را بیشتر 
از پیش کرده است و در بیشتر این حضورها، بر لزوم صبر و تحمل، در مقابل زورگویی سفیدپوستان، 
تاکید می‌شود و در نهایت سیاه‌پوستان تنها می‌توانند از ظلمی که به آنها شده گله و شکایت کنند، 
آن هم بدون اینکه باعث تحریک احساسات همنوعان خود و ایجاد خسارت برای دولت وقت بشوند.
فیلم »ریشه سیاه ما رینی« محصول سال ۲۰۲۰ و به کارگردانی »جورج سی ولف« و نویسندگی 
»روبن سانتیاگو-هادســون« است که بر اســاس نمایشنامه‌ای به همین نام)ریشه سیاه ما رینی( از 
»آگوست ویلسون« ساخته شده ‌است و در آن، روی نمایش بی‌ارزش بودن سیاه‌پوستان در آمریکا 

و در نطفه خفه شدن صدایشان، تاکید شده است.

داستان 
داستان فیلم »ریشه سیاه ما رینی«، در طول یک روز اتفاق می‌افتد. شخصیت »ما رینی« یکی 
از مشــهورترین هنرمندان و خوانندگان سیاه‌پوســت است که در زمان خودش به لقب »مادر بلوز« 
مشــهور بود. در این فیلم »ما«، یکی از شــخصیت‌های اصلی است که قرار است آهنگ‌های آلبوم 

خود را ضبط کند.
از آن طرف ماجرا »لی وی« جوانی سیاه‌پوست و جاه‌طلب است که در حال حاضر، نوازنده ساده 
گروه ما رینی اســت اما لی وی با اهداف بلندمــدت و جاه‌طلبانه‌اش می‌خواهد آهنگ‌های خودش 
را بســازد و گروه موســیقی خودش را تأسیس کند، رویایی که ظاهراً تهیه ‌کننده آلبوم ما رینی، به 
سرش انداخته است؛ به خاطر همین هم لی وی پیشنهاداتی برای تغییر آهنگ‌های ما رینی می‌کند 
اما این پیشنهادات، توسط ما رینی رد می‌شود و اینجاست که لی وی شروع می‌کند به بیان زندگی 

دردناک گذشته خود، برای دیگر نوازندگان سیاه‌پوست گروه.
در نهایت اختلاف نظر لی وی با بقیه گروه و تحقیر او توسط ما رینی، باعث می‌شود که لی وی، 

خشم فرو خورده‌اش را با حمله به دیگر همکار سیاه‌پوستش نشان بدهد....
سرنوشت تغییر ناپذیر

موضوع فیلم »ریشه سیاه مارینی«، در واقع بیان خاطرات و مشکلات شخصیت‌های سیاه‌پوست 
داستان است که در طول یک روز از زبان هر کدام از شخصیت‌ها بازگو می‌شود.

در این داســتان‌ها که معمولا از بلاهایی که سفیدپوســتان سر سیاه‌پوســتان آورده‌اند گفته 
می‌شود، بیش‌تر از پر رنگ نشان دادن نقش سفیدپوستان در این ظلم‌ها، تقدیر و سرنوشت بدیمن 

سیاه‌پوستان، زیر سؤال می‌رود.
در سکانسی از فیلم لی وی می‌گوید:

»خدا هرگز به دعای یک سیاه‌پوست گوش نمی‌دهد.... چون خدا هم از سیاه‌پوستان متنفر است...«
این نوع نگاه پوچ گرایانه که در آن به جای مبارزه و اتحاد برای به دست آوردن آزادی، مدام از 
سرنوشت و تقدیر و خداوند گله می‌شود، در فیلم ریشه سیاه ما رینی، قابل تامل است مخصوصا که 
شخصیت لی وی، به عنوان یکی از شخصیت‌های اصلی فیلم که ادعا می‌کند از طرف سفیدپوستان 
نژادپرست، لطمه فراوان دیده است، در نهایت تمام آن خشم فرو خورده را نه بر سر یک سفیدپوست، 
که با چاقو زدن به همکار سیاه‌پوست و بی‌گناهش، تخلیه می‌کند و با این حرکت به پوچی و بی‌ارزشی 

زندگی یک سیاه‌پوست در کشوری مانند آمریکا دامن می‌زند.
گویی کارگردان فیلم تمام ســعی‌اش را کرده تا هیچ گردی به دامن سفیدپوســتان داســتان 
ننشیند و با نمایشی مضحک، سیاه‌پوستان را به جان یکدیگر انداخته تا آنها را مقصر اصلی مشکلات 

و تحقیر‌هایی که می‌شوند، نشان بدهد.
فروش روح به شیطان!

در فیلم »ریشه سیاه ما رینی«، مخاطبین می‌بینند که از نظر سیاه‌پوستان داستان، یک سیاه‌پوست 
هرگز نمی‌تواند در دنیایی که سفیدپوستان حاکم مطلق آن هستند، به جایگاه خوبی برسند مگر با 
انجام کارهای شــیطانی که سفیدپوســتان آنها را به انجامش وادار می‌کنند. در فیلم از این اتفاق به 

عنوان فروش روح به شیطان یاد می‌شود و در دیالوگی گفته می‌شود که:
»ظاهراً تنها راه آزادی یک سیاه‌پوست، در دهه 20 این است که روحش را به شیطان بفروشد!«
در ادامه این داســتان، یکی از مردان سیاه‌پوست گروه، از همسایه‌ای در روستایش یاد می‌کند 
به نام »الایزا« که پیشرفت زیادی در زندگی‌اش داشت و به همین دلیل مردم سیاه‌پوست آن ناحیه 
فکر می‌کردند که الایزا روحش را به شیطان فروخته چون راه دیگری برای رسیدن به پول فراوان و 

پیشرفت برای یک سیاه‌پوست مانند او وجود نداشت.
شاید بتوان گفت که در فیلم »ریشه سیاه ما رینی«، مخاطبین با انبوهی از واقعیت‌های کلیشه‌ای 
و تلخ در مورد زندگی و نگاه سفیدپوستان به سیاه‌پوستان روبرو می‌شوند اما نکته مهم این است که در 
نهایت، این داستان‌ها هیچ حس همزادپندارانه‌ای را در وجود مخاطبین نسبت به رنج‌های سیاه‌پوستان 
داســتان، بیدار نمی‌کند و داســتان این زجرها در قالب‌گریه‌های و خنده‌های شخصیت‌های فیلم، 
مدفون می‌شود و بدون هیچ تاثیرگذاری، تنها روایتی کهنه و نخ نما را برای مخاطبین بازگو می‌کند. 

سلبریتی بی‌ارزش
در فیلم »ریشه سیاه ما رینی«، مخاطبین با دو نوع سیاه‌پوست روبرو هستند. دسته اول شامل 
افراد گروه موسیقی است که جزو دسته فرو دست جامعه و به اصطلاح بی‌ارزش محسوب می‌شوند. 
این دســته محکومند به زحمت بســیار زیاد و حقوق کمی که هیچ وقت به آنها نه تنها اجازه رویا 

پردازی نمی‌دهد، که کفاف زندگی عادی آنها را هم نمی‌دهد. 
دســته دوم هنرمند یا به اصطلاح امروز، سلبریتی است به نام ما رینی، که برای سفیدپوستان 
می‌تواند پولساز باشد و به قول خودش، سفیدپوستان تا زمانی که بتوانند از صدایش پول در بیاورند، 
او را می‌خواهند و بعد از تمام شــدن کارشــان، او هم برای سفیدپوســتان تبدیل می‌شود به یک 

سیاه‌پوست بی‌ارزش....
شخصیت ما رینی، در فیلم ریشه سیاه ما رینی، به صورت زنی منحرف و پر از اداهای منزجر‌کننده 

و زورگو، که به زیردستان خود رحم نمی‌کند، به تصویر کشیده می‌شود.
به نوعی ما رینی، نماد نهایت پیشرفت یک زن سیاه‌پوست در دنیای سفیدپوستان است که از 
ابتدا خودش هم می‌داند ارزشی برای آن سیستم ندارد و در پایان داستان هم ضربه نهایی وقتی وارد 
می‌شود که آهنگ ما رینی، با تغییرات مد نظر لی وی، توسط یک خواننده و نوازندگان سفیدپوست 
اجرا می‌شود و اوج بی‌اهمیت بودن شخصیت‌های رنگین‌پوست داستان، در این سکانس به نمایش 

گذاشته می‌شود.
حاشیه‌های فیلم

فیلم ریشه سیاه ما رینی، از جانب مخاطبین مورد توجه قرار نگرفت و نمرات پایینی را از مردم 
کســب کرد ولی این فیلم توانســت نظر منتقدان غربی را به خود جلب کند و در پنج رشته نامزد 

اسکار شود.
البته ریشــه سیاه ما رینی، به خاطر مرگ ناگهانی بازیگر جوانش »چادویک بوزمن« که پیش 
از این در فیلم »پلنگ سیاه« معروف شده بود، مدتی در تیتر خبرها قرار گرفت و به عنوان آخرین 
هنرنمایی این بازیگر، تبلیغات خوبی هم برایش شد ولی این تبلیغات هم نتوانست در میزان استقبال 

مردم از فیلم، موثر باشد. 
ریشــه سیاه ما رینی، در نهایت بعد از شرکت در جشنواره‌های مختلف توانست، دو اسکار را به 
همراه نامزدی‌ها و جوایز مختلف دیگر، نصیب سازنده‌هایش کند و روایت این سیاه‌پوستان بی‌ارزش 

را به خورد مخاطبین اندکش بدهد.

بازی‌هــای رایانــه‌ای یکــی از محصولات 
تکنولوژیک تمدن جدید انســانی است که در 
کشــور ما نیز جایگاه ویژه‌ای را به دست آورده. 
از چهــار دهه پیش، این وســائل در قالب‌های 
مختلفی چون آتاری، میکرو، ســه گا، ســنی، 
پلی استیشن، ایکس باکس و... وارد ایران شده 
و بخــش اعظم کودکان و نوجوانان و حتی گاه 

بزرگسالان را نیز مجذوب خود ساختند.
اما این پدیده نیز مانند ســایر محصولات 
تکنولوژیک در کنــار زیبایی‌ها و جذابیت‌های 
خاص خود، عواقبــی منفی را نیز در پی دارد. 
این پیامدها را در حوزه‌های گوناگونی می‌توان 
شناســایی کرد. از حوزه پزشــکی و جسمانی 
گرفته که نتایجی چــون کم تحرکی و بدفرم 
شدن اسکلت کودکان را ایجاد می‌کند، تا مسائل 
روانی که حداقل عواقبی مانند انزوا و خشونت 

را به بار می‌آورد. 
امــا تأثیر بازی‌های رایانه‌ای وارداتی از این 
حد نیز فراتر اســت. به طوری که بســیاری از 
این بازی‌ها به شــکلی آشکار اهدافی سیاسی 
و اســتراتژیک را دنبال می‌کننــد. این بازی‌ها 
موضوعات گسترده‌ای را از قبیل آموزش سبک 
زندگی غربــی، ترویج فســاد اخلاقی و حتی 
آموزش شــورش‌های خیابانی و تخریب اموال 
عمومی را در دستور کار خود قرار داده‌اند. این 
طیف از بازی‌های رایانه‌ای در کشورهای غربی 

تولید می‌شوند.
اهیمت این مســئله ازآنجاســت که امروز 
ديگر بر همه آشــكار و ثابت شــده اســت كه 
تســخير ملت‌هاي جهان سوم و جوامع موسوم 
به درحال توســعه و به ويژه سرزمين‌هايي كه 

داعيه استقلال و عدم تسليم در برابر قدرت‌های 
سلطه‌گر را دارند، از تهاجم نظامي و ترفندهاي 
اقتصادي فراتر رفته و بيشتر از طريق رسانه‌ها 
و ابزارهاي فرهنگي در حال انجام است. به اين 
موضوع بارها، هم در حرف‌هاي سياستمداران 
نظام ســلطه اذعان شــده و هم در ســخنان 
انديشــمندان غربي آمده است. ژنرال »دوايت 
آيزنهــاور« رئيس‌جمهور ايالات متحده آمركيا 
در نخســتين سال‌هاي جنگ سرد در اين باره 

گفتــه بود: »ما به هيچ وجــه قصد نداريم كه 
در جنــگ نرم، از طريق فشــار و اعمال زور بر 
قلمرو يا ناحيه‌اي مســلط گرديم. هدف ما به 
مراتب عميق‌تر، فراگيرتر و كامل‌تر است. ما در 
تلاشــيم تا جهان را از راه‌هاي مسالمت‌آميز، از 
آن خود گردانيم... ابزارهايي كه براي گسترش 
اين واقعيت استفاده ميك‌نيم، به ابزارهاي رواني 
مشهورند، اما از لحاظ اين كه اين كلمه چه كاري 
قادر اســت انجام دهد، هيچ نگراني به خود راه 
ندهيد. جنگ نرم در واقع اذهان و اراده‌هاي افراد 

را مورد هدف قرار مي‌دهد...«
اين موضوعي اســت كه امروز در فعاليت 
برنامه‌ها و محصولات رســانه‌اي غربي به عينه 
ديده مي‌شــود و كيي از ســرمايه‌گذاري‌هاي 

دولت‌هاي جهان خوار روي كودكان و نوجوانان 
است؛ نسلي كه آينده جوامع را تشيكل مي‌دهند. 
به تأييد كارشناسان، دوران كودكي، پذيراترين 
و شــكل بخش ترين دوران زندگي هر انساني 
به شــمار مي‌آيد و از همين رو نظام فرهنگی 
غرب براي تأثير حداكثــري خود بر مخاطب، 
همواره اين قشــر را بيش از ســايرين مد نظر 
داشــته و به همین دلیل نیز ســرمایه‌گذاری 
گسترده‌ای در زمینه تولید انیمیشن و به ویژه 

بازی‌های رایانه‌ای پرزرق و برق و مهیج )به‌عنوان 
جذاب‌ترين نوع فيلم براي قشر ياد شده( انجام 

داده است.
هم از این رو امروزه بحث تهاجم فرهنگي، 
جنــگ نرم و نفوذ ارزش‌هــاي بيگانه از طريق 
مديوم‌هاي تصويري و در رأس همه، ســينما 
و قالب‌هاي وابســته بــه آن - مانند بازي‌هاي 
رايانه اي و انيميشن- همواره به عنوان كيي از 

تهديدات فرهنگي شناخته مي‌شود.
به‌طور مثال، »کینکت« نام یک گیم جدید 
اســت که توسط شرکت میکروســافت تولید 
شــده. مهم‌ترین ویژگی این بازی این است که 
می‌توانــد حرکات بدن کاربر را در صحنه بازی 
نمایش دهد. یعنی کاربر به‌جای اینکه حرکات 

را از طریق دسته ابزار انجام دهد، خودش همان 
نقــش را بازی می‌کند. این اتفاق گرچه از نظر 
تکنولوژیک یک حرکت رو به جلو محســوب 
می‌شود، اما دارای عواقب فرهنگی خاصی هم 
هســت. به خاطر برخــورداری از یک دوربین 
قدرتمند، این دســتگاه توانایی ضبط تصاویر 

را دارد. در دورانــی که از دوربین تلفن همراه، 
دوربین لپ‌تــاپ و میکروفن لپ تاپ گرفته تا 
مکالمات تلفنی، ایمیل‌هــا و... به ابزاری برای 
جاسوسی تبدیل شده‌اند و توسط آژانس امنیت 
ملی آمریکا )NSA( کنترل می‌شوند و این موضوع 
صرفاً به افراد سیاستمدار و یا افراد خاص جامعه 
آمریکا اختصاص ندارد و برای افراد همه جوامع 
در سراســر دنیا در نظر گرفته شده تا رفتار و 
مکالمات همه انســان‌ها را در همه جا پوشش 
می‌دهد، کینکت پر زرق و برق مایکروســافت 
آمده تا کمکی باشــد برای رسالت سازمانی و 

مأموریت NSA که کنترل روابط و اطلاعات افراد 
در سراسر دنیا باشد.حال در این بازار تصور کنید 
کودک و نوجوانی را که روز و شــب با بمباران 
رسانه‌ای توسط تلویزیون‌ها و ماهواره‌های داخلی 
و خارجی قرار گرفته و کنسول‌های بازی‌ای که 
توسط خانواده‌ها در دسترسش قرار گرفته است.

وسایلی که امروزه به حدی دارای جذابیت فنی 
و بصری هستند که بزرگ‌سالان جوامع مختلف 
را هم به ســمت خود کشانده‌اند و این صنعت 
بــا رو آوردن به کینکت و کنترلر‌های حرکتی 
دیگر کنسول‌ها ضعف همیشگی خود یعنی عدم 
تحرک را نیز برطرف ساخته و حال به افق‌های 

بسیار دورتری می‌اندیشد.
هرچند طی سال‌های اخیر با راه‌اندازی بنیاد 
ملی بازی‌های رایانه‌ای، برگزاری جشنواره در این 
زمینه و افزایش تولید بازی‌های بومی، تاحدودی 
لطمات این عرصه کاهش یافته است، اما بدون 

شک این اقدامات کافی نیست. شرایط حساس 
کنونی، سرمایه‌گذاری، تبلیغ، آموزش و تولید 
بازی‌هــای رایانه‌ای با کیفیت و جذاب و دارای 
موضوعات استراتژیک و فرهنگساز را ضروری‌تر 

از گذشته نشان می‌دهد.
ايــن را نبايد از نظر دور داشــت كه تأثير 
بي‌توجهــي به فرهنگ و هنر بومي كشــور در 
درازمدت، در ساير حوزه هاي اجتماعي و علمي 
و صنعتي و اقتصادي نمود پيدا خواهد كرد، لذا 
بر همه دســتگاه‌هاي مرتبط است كه هر چه 
زودتر با تغيير نگاه به حوزه بازی‌های رایانه‌ای 
از كي كالاي مصرفي به عنصري اســتراتژكي، 
زمينه را براي خارج كردن جامعه از انفعال در 
برابر بازی‌هاي خارجي خارج كنند. كافي است 
بار ديگر به برخي از نظرات مطرح شده از سوي 
خود غربي‌ها رجوع كنيم تا اهميت اين موضوع 

را بهتر درك كنيم.
انديشــمند مشــهور  »نوام چامســكي« 
آمركيايي چند ســال پيش در گفت وگويي، از 
روش رســانه‌هاي غربي در مواجهه با مخالفان 
خود به‌عنوان نوعي شــيوه جديد سركوب ياد 

كرد و گفت:
»... كي قرن طول كشيد تا صاحبان سرمايه 
در آمركيا و انگليس به اين نتيجه رسيدند كه از 
راه خشونت نمي‌توانند جلوي مطالبات مردم را 
سد كنند و در هر دو كشور كه آزادترين كشورها 
به نظر مي‌آيند به شيوه‌هاي جديد سركوب روي 
آوردند. در واقع، صنايع نويني به وجود آوردند كه 
صنعت توليد افكار عمومي و رضايت عمومي نام 
دارد و اين كار را به شــيوه هاي مختلف مثلًا از 

طريق كنترل رسانه‌ها انجام مي‌دهند...«

تحقیــر قدرت دریایی آمریــکا این بار در 
دریای عمان توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی بار دیگر هیمنه پوشالی ارتش 
آمریکا ار در هم شکســت و ناتوانی نظامی آنها 
را در نــزد جهانیان به وضــوح عیان کرد. این 
امــر در حالی اتفاق افتاد کــه مردم دنیا فیلم 
ویدئویــی عملیات برخورد قاطــع و قدرتمند 
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با 
ناوگان ارتش تروریست آمریکا که قصد دزدی 
دریایی از محموله نفت ایران را داشت را از طریق 
رســانه ملی مشاهده کردند و بیشتر رسانه‌ها و 
شــبکه‌های خبری مطرح جهان هم با پخش 
این ویدئو که از شــبکه‌های خبری صداوسیما 
دریافت کردند قدرت بازدارندگی سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی را در منطقه نشان دادند. همین 
امر باعث شــد که رسانه‌ها و شبکه‌های خبری 
استکباری بویژه رسانه‌های فارسی‌زبان معاند و 
ضدانقلاب فارســی‌زبان غافلگیر شده و فضای 
تبلیغاتــی جدیدی را علیه کشــورمان تدارک 
ببینند و به نوعی با چالش کشــیدن حرکات 
نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حضورش 
در منطقه سعی کردند افکار عمومی دنیا را علیه 

ما تحریک کنند. 
رســانه‌های فارسی‌زبان معاند و ضدانقلاب 
بی‌بی ســی، ایران اینترنشنال، صدای آمریکا، 
رادیــو فــردا و...همواره در مقاطــع مختلف و 
هربار با برنامه‌ریزی‌هــای هماهنگ و از پیش 

تعیین شده آماده می‌شــدند که با تبلیغات و 
هوچی‌گری رسانه‌ای از هر حادثه و اتفاقی که 
استکبار جهانی و در راس آن آمریکای متجاوز 
از آن برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران 
رقم می‌زدند بهره برده و درواقع روزها و هفته‌ها 
خوراک تبلیغاتی و رسانه‌ای برای خود و اربابان 
خود مهیــا می‌کردند. اما این بار در این زمینه 
غافلگیر شدند و از نخستین زمان اطلاع‌رسانی 
سپاه پاســداران انقلاب اسلامی از این حماسه 
بزرگ دلاورمردان ســپاه در بــه زانو درآوردن 
نــاوگان نیروی دریایی ارتش آمریکا در منطقه 
که لحظه به لحظه از طریق صداوسیما به اطلاع 
مردم ایران و جهانیان رسید توطئه‌های رسانه‌ای 
شبکه‌های ضدانقلاب خنثی شد و پس از آن هم 
ویدئوی این حماســه بزرگ توسط شبکه‌های 

تلویزیونی رســانه ملی پخش شــد و آمریکا با 
همه ادعاهای خود درخصوص دارا بودن ارتش 
قدرتمند جهان به‌قدری تحقیر شد که برخی از 
همین شبکه‌های معاند مثل شبکه فارسی‌زبان 
بی‌بی ســی به شکنندگی قدرت نظامی آمریکا 

در منطقه اعتراف کردند. 
پخش ویدئوی عملیات قدرتمندانه هلی برد 
تکاوران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر عرشه 

نفت‌کش متخلف به‌قــدری تاثیرگذار بود که 
بیشتر شبکه‌های تلویزیونی مهم خارجی مانند 
CNN آمریکا این فیلم ویدئویی را چندین بار در 

فواصل بخش‌های خبری خود پخش کردند و در 
واقع قدرت دریایی آمریکا را زیر سؤال بردند.این 
حرکت رســانه‌ای مهم و تاثیرگذار که به همت 
سپاه پاسداران و رسانه ملی صورت گرفت تمامی 
نقشه‌های شوم رسانه‌ای شبکه‌های فارسی‌زبان 
ضدانقلاب که مزدبگیر استکبار جهانی و رژیم 
صهیونیســتی هســتند را نقش بــرآب کرد و 
آمریکایی‌ها هم در بخش قدرت نظامی دریایی 
و هم در بخش رســانه‌ای تحقیر و در واقع در 
دنیا رسوا شدند و مردم جهان در واقع برایشان 
روشن شــد که حضور آمریکایی‌ها در منطقه 
خلیج‌فارس و دریای عمان تجاوز‌گری و راهزنی 
دریایی اســت و جمهوری اسلامی ایران از این 
پس هرگز به آمریکا اجازه حضور و به اصطلاح 
قدرت‌نمایی در این منطقه را نمی‌دهد و با تمام 
توان مراقب حرکات نظامی آنهاست و در مقابل 

توطئه‌ها و دسیسه‌هایشان می‌ایستد و با دزدی 
دریایی آمریکا مقابله می‌کند. 

به هرحال پخش فیلم عملیات قدرتمندانه 
و پیروزی‌بخش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
در تحقیر ناوگان نیروی دریایی ارتش آمریکا 
که قصد داشتند با استعداد زیادی از تجهیزات 
پروازی و شناوری خود محموله نفتی ایران را 
بربایند ناکام ماند و در مقابل قدرت بازدارنده 
تکاوران دریایی و شــناورهای سپاه پاسداران 
تحقیر و ناچار به ترک منطقه شده و شکست 
بزرگی را متحمل شــدند که در تاریخ ماندگار 
خواهد شد. وقوع این اتفاق اگرچه رسانه‌های 
فارســی‌زبان ضدانقلاب وابســته به استکبار 
جهانی را در بهت و سردرگمی فرو برد اما آنها 
پس از اینکه درخصوص رسانه‌ای نیز شکست 
خوردند فضای برنامه‌های خبری خود را برای 
موج‌سواری روی این موضوع تغییر داده و در 
حالــی که معلوم بود خــوراک تبلیغاتی لازم 
بــرای برخورد با این مســئله برای مخاطبان 

خود را ندارند به‌سمت تحلیل واهی آن رفته و 
بــا ارتباط‌هایی که با چند تن از عناصر فراری 
ضدانقلاب وابســته به رژیم منحوس پهلوی 
داشتند سعی کردند که با به حاشیه کشیدن 
موضوع و برجسته کردن قدرت پوشالی نظامی 
آمریکا به نوعی حرکت حماسی و قدرتمندانه 
ســپاه پاســداران را کم‌رنگ جلوه دهند. این 
در حالی اتفاق می‌افتاد که نشــان می‌داد که 
برنامه‌ســازان، مجریان و گویندگان خبری و 
تحلیلی برنامه‌های این شبکه‌های ضدانقلاب 
از حرکت موفق رسانه‌ای موضوع که به‌خوبی از 
طریق شبکه‌های تلویزیونی رسانه ملی پوشش 
داده شده اســت به‌سختی عصبانی و ناراحت 
هســتند، بنابراین باید اذعان کرد که عناصر 
شبکه‌های فارسی‌زبان معاند و ضدانقلاب که 
سال‌هاست برای استکبار جهانی، به‌خصوص 
آمریکای متجاوز دریوزگی می‌کنند و درواقع 
نوکر و مزدبگیر آن هســتند این بار در زمینه 
رســانه‌ای با قبول شکست در نزد اربابان خود 

تحقیر و فضاسازی رسانه‌ای آنها خنثی شد.

»این تصویرهای هالیوودی‌ای که کشورهایی 
مثل آمریکا و امثال آمریکا از ارتش‌هایشان نشان 
می‌دهند، واقعیّت ندارد؛ واقعیّت ارتش همین 
]چیزی[ اســت که مشــاهده کردید؛ آن ‌جور 
آمدند در افغانســتان ]و ایــن جور رفتند[؛ در 
جاهای دیگر هم کم و بیش همین ‌جور است. 
در کشورهای دیگری هم که ارتش آمریکا حضور 
دارد، حالا اگر به‌فرض غیرت حُکّام آن کشورها 
آن ‌قدری نبوده که آنها را بیرون کنند لکن منفور 
ملّت‌هایند؛ در هر کشوری که هستند، ]مثلًا[ 
در کشورهای شرق آســیا که ملاحظه کنید، 
که ارتش آمریکا سال‌هاســت حضور دارد، یک 
مجموعه‌ منفوری اســت در چشم آن ملّت‌ها.« 
)بخشــی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی 
در مراسم مشترک دانش‌آموختگی دانشجویان 
دانشــگاه‌های افســری نیروهای مسلح در 11 

مهر 1400(
هالیوود این ســرزمین رؤیاها و تخیلات، 
با همه‌ی زرق و بــرق و هیجاناتش اما چوپان 
دروغگویی است که گرگ‌ها اداره‌اش می‌کنند! 
اسطوره‌های هالیوودی طی یک قرن گذشته به 
نماد شجاعت و شکست‌ناپذیری تبدیل شده‌اند 
اما نمود واقعی این اسطوره‌ها که همان کماندوها 
و رنجرهای ارتش آمریکا هســتند، چه وضعی 
دارنــد؟ 12 آبان ســال 1400 بار دیگر ارتش 
آمریکا در مقابل نیروهای دفاعی ایران و این بار 
روی آب، تحقیر شــد. این تحقیر، بر هم زننده 
همان تصویر هالیــوودی از ارتش آمریکا بود. 
درواقع، یک تصویرسازی »ضد هالیوودی« ایجاد 
شــد. اما جای سؤال است که چرا این موضوع، 
مهم و بزرگ است و از چه رو باید تصویرسازی 
هالیوودی از نیروهای نظامی ایالات متحده را با 

نشر واقعیت، تخریب کرد؟!
ارتش هالیوودی

واقعیت این اســت که هالیــوود بیش از 
تسلیحات نظامی برای آمریکا ابهت ایجاد کرده 
است. قطعا اگر آمریکا این سینما را نداشت، از 
اقتدار پوشــالی‌اش بی‌بهره بود. سینما برتر از 
هر رســانه و هنر دیگری، می‌تواند روح و ذهن 
انسان‌ها را برباید و به تبع، سرزمین‌ها را‌اشغال 
کند. یک تحقیق ســاده نشان می‌دهد که بین 
»میزان تماشای محصولات سینمای آمریکا« 
و »باور به قدرت نظامی آمریکا« نســبت بسیار 
نزدیکی وجود دارد. تصور‌اشتباه برخی از مردم 
دربــاره‌ توانمندی‌های نظامی آمریکا، نشــأت 
گرفته از هالیوود اســت. هالیوود اسم یک شهر 

نیست، بلکه پایتخت جنگ نرم و تأثیرگذاری 
رسانه‌ای ‌است و نشان می‌دهد رسانه- به ویژه 
ســینما- اگر بخواهد مرداب را دریا و چشــمه 
را باتلاق نمایــش می‌دهد. به همین دلیل هم 
دســتگاه‌های فکری و تبلیغاتی در آمریکا هر 
ســال ده‌ها فیلم خیره‌کننده‌ جنگی می‌سازند 
اما سینمای ما با این سوژه‌ مهم قهر است و غیر 
از چند فیلمساز که باغیرت شخصی سراغ این 

موضوع می‌روند، اغلب غافل هستند. چون سینما 
با قدرت آتش‌فشانی‌اش قادر است شور و حماسه 
بیافریند و می‌دانیم در هر نبردی، روح و روحیه‌ 
سربازان است که به سلاح‌ها آتش تهیه می‌دهد 
و خطوط را می‌شــکند. این است که رضاشاه با 
آن همــه دبدبه و کبکبه در مقابل حمله‌ ارتش 
بیگانه ساعتی هم دوام نمی‌آورد و بزدلانه فرار 
می‌کند اما سربازان امام خمینی)ره( با دستان 
خالی، هشــت ســال رویاروی ارتشی که ده‌ها 
کشور و قدرت جهانی حامی‌اش بودند ایستادند. 
خالی‌بندی‌های هالیوودی هم برای این است که 
به مردم آمریکا روحیه داده شود، به سربازان‌شان 
تهور ببخشــد و دل نظامیان دیگر کشورهای 
جهان را خالی کند. فقط کافی است که داستان 
برخی از فیلم‌های هالیوودی را با مشابه واقعی 
همان حوادث مقایسه کنیم. نزدیک‌ترین نمونه 
برای ما فیلم‌هایی چون »آرگو« و »نیروی دلتا« 
هســتند، چون ضدایرانی‌اند. هر دو به حماسه‌ 
نیروهــای امنیتــی و ارتش آمریــکا در نجات 
مأموران‌شان در ایران و غرب آسیا می‌پردازند و 
هر دو شکست را به پیروزی قلب کرده‌اند. فیلم 
»آرگو« به گونه‌ای است که گویی این ایران بود 
که در جریان تســخیر لانه‌ی جاسوسی آمریکا 
در تهران تحقیر شد، نه آمریکا! اما بدتر از همه 
فیلم خبیثی با عنوان »تک‌تیرانداز آمریکایی« 
اســت.همان فیلمی که دربــاره‌ یک گاوچران 
وحشی است که در عراق، زنان و کودکان و به 
طور کل، غیرنظامیان را بارها و بارها هدف قرار 
داده بود. داشتن چنین ســربازی برای ارتش 

آمریکا یک ننگ بزرگ است. اما هالیوود آنقدر 
ریاکار و دغل‌باز است که این آدمکش را در فیلم 
»تک‌تیرانداز آمریکایی« به عنوان یک ابرمرد و 

تجسیم انسانیت معرفی کرده است!
از یمن تا آمریکای لاتین

هر جا منافع آمریکا به خطر افتد، هالیوود 
همان جا حاضر می‌شود و تحریف می‌کند، حتی 
یمن؛ در فصل پنجم ســریال »فرار از زندان«- 

سریالی که فصل‌های قبلی‌اش در تلویزیون ایران 
نیز به نمایش درآمده- بدون اینکه الزامی وجود 
داشته باشد، ماجرای تلاش برای رهایی یکی از 
اعضای گروه محوری در این سریال در یمن رخ 
می‌دهد تا این بار قهرمان‌پردازی آمریکایی در 

آن کشور تجلی یابد!
سال‌هاســت کــه سرخ‌پوســت‌ها و مردم 
آمریکای لاتین نیز تصویری منفی و زشــت در 
آثار سینمای آمریکا داشــته‌اند. در فیلم‌هایی 
بــا موضوعات مافیایی، اغلــب خلافکارها اهل 
آمریکای لاتین هســتند! در بســیاری از آثار 
قهرمانانه‌ هالیوودی مثل »جیمزباند« بخشی از 
تقابل قهرمان فیلم با مردانی تبهکار از آمریکای 

لاتین است...
 نه دفاع، نه مقدس

به طــور کلی در 99 درصــد از فیلم‌های 
هالیــوودی، ســربازان و نیروهــای آمریکایی 
شکســت‌ناپذیر بوده‌اند؛ شاید در سر راه خود با 
دشــواری‌ها و ناکامی‌هایی هم مواجه شوند اما 
چون »قهرمان آمریکایی« هســتند، سرانجام 
همه‌ دشمنان خود را شکست می‌دهند و پیروز 
می‌شوند. ارتش آمریکا در همه جا عامل خشونت 
و تجاوز و‌اشغال و کودتا بوده است، اما هالیوود 
همه‌ این‌اشغالگری‌ها و جنایات را به عنوان یک 
»دفاع مقدس« معرفی می‌کند! در خیلی از این 
فیلم‌هایی که به جنگ و حضور آمریکایی‌ها در 
دیگر کشــورها می‌پردازند ســخنی از حمله و 
تجاوز و کودتا به میان نمی‌آید و همه جا تأکید 
می‌شود که »ما آمریکایی‌ها در حال دفاع از خود 

در برابر حمله‌ها و توطئه‌های شیاطین هستیم!« 
و همیشه هم شکست‌ناپذیر و پیروز هستند! اما 
هر بار تصویری واقعی از سربازان آمریکایی درز 
کرده، همه دیده‌انــد که حقیقت چیز دیگری 
اســت. بارها فیلم‌هایی درباره‌ حضور ملوانان و 
ســربازان نیروی دریایی ارتش ایالات متحده 
دیده‌ایم. فیلم‌هایی که در آنها سربازان این نیرو، 
همه‌اشرار و حتی موجودات فوق تصور را از پا در 

می‌آورند. اما در دنیای واقعی چه رخ داد؟ هنوز 
هم تصاویر بازداشت گروهی از سربازان نیروی 
دریایی آمریکا توسط ســپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی در خلیج‌فارس، تکان‎دهنده است. هر 
چند که این تصاویر، در رسانه‌های دنیا سانسور 
می‌شوند تا به فضاسازی تصویر تخیلی هالیوود از 
ارتش آمریکا خدشه‎ای وارد نشود. اما این تصاویر 

تثبیت شده از واقعه، گویای حقارت و وحشت در 
چهره‌ نظامیان آمریکایی است... و این را مقامات 
کاخ سفید از همه بهتر می‌دانند که واقعیت را 

برای همیشه نمی‌توان سانسور کرد! 
نمونه‌ عینی‌تر

»جک وایر« یکی از ســریال‌های اکشــن 
و سیاســی تلویزیون آمریکاســت. این سریال 
هالیوودی داستان یک مأمور ویژه آمریکایی با 
نــام جک وایر را نمایش می‌دهد که به تعقیب 
فعالیت‌هــای تروریســتی در سرتاســر جهان 
می‌پــردازد. فصل اول این ســریال بیشــتر بر 
خاورمیانه متمرکز بود. اما فصل دوم ســریال 
»جک وایر« به مقابلــه‌ این قهرمان آمریکایی 
با یک فعالیت تروریستی در ونزوئلا اختصاص 
دارد. ماجرای ســریال مفصل است. اما به طور 
خلاصه، این سریال نشان می‌دهد که نیروهای 
آمریکایی با چه شــجاعت و توانایی عجیبی به 

ونزوئلا می‌روند و حتی تا کاخ ریاست‌جمهوری 
این کشــور نیز نفوذ می‌کنند و مأموریت خود 
را با موفقیت انجام می‌دهند و با ســربلندی به 

کشورشان برمی‌گردند.
اواسط اردیبهشت سال 1399 تصاویری 
از بازداشــت ذلیلانه‌ کماندوهــای آمریکایی 
نفوذ کرده در خاک ونزوئلا سرتاســر جهان 

را شــگفت‌زده کرد. آنها نه برای ســرنگونی 
یک فعالیت تروریســتی بلکه برای انجام یک 
کودتا علیه دولتی که در برابر آمریکا ایستاده 
است به آن کشور تجاوز کردند. مأموران ویژه‌ 
آمریکایی اما نه تنها حماسه‌ای خلق نکردند 
بلکه با حقارت تمام، پیشانی‌شــان به خاک 
ساییده شد؛ نظامیان ونزوئلا، دست یانکی‌های 
متجاوز را مثل دزدان فراری از پشــت بستند 
و الحق، حق‌شان را کف دست‌شان گذاشتند! 
گویــی مردم این بخــش از آمریکای لاتین، 
خواســتند نشــان دهند آنچه هالیوود نشان 
می‌دهــد، توهمی بیش نیســت. آنها با عمل 
خودشــان هیاهوی پرفریب سینمای آمریکا 
را آرام کردند. انگار، از سال‌ها تحقیر و توهین 
هالیوود انتقام گرفتند و گفتند در اصل می‌توان 
گرایش پررنگ هالیوود به ابرقهرمان‌سازی در 
ســینما را بازتابی از همین بی‌ریشــه بودن و 

احساس حقارت آمریکایی‌ها در میدان عمل 
دانست. ملتی که ریشه و هویت تاریخی ندارد 
و سربازانش در همه جا عامل ویرانی و نکبت 
و مرگ هستند، با مخدرهایی چون سوپرمن، 
مرد عنکبوتی، راکی، رمبو، آیرون‌من، جیمز 
باند، ترمیناتور و تک‌تیرانداز آمریکایی احساس 

وقار و نشاط می‌کنند...
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